
صف‌های طولانی برای اهدای خون به مصدومان حادثه بندر، عزاداری 

و دما‌م زنی نوازندگان در فستیوال کوچه، تک‌سکانس‌هایی از همدلی 

و انسجام اجتماعی بعد از این حادثه بودند. اگرچه از همان ساعات 

بان روی فرمان قدیمی پمپاژ ناامیدی و  ابتدایی، رســـانه‌های فارسی‌ز

نارضایتی حرکت کردند، اما جامعه ایرانی همانند همه موقعیت‌های 

مشابه، بی‌توجه به نارضایتی‌ها و دلخوری‌ها، تصویری از همدلی و 

انسجام را به نمایش گذاشـــت تا آنجا که حالا بیش از تصاویر تلخ 

این حادثه، همدلی اجتماعی در مرکز توجه رســـانه‌ها قرار داد. بروز 

اختلافات سیاسی و حتی اجتماعی در موضوعات مختلف، باعث 

شـــده بود تا این فرض حداقل در نگاه تحلیلگران کمرنگ شـــود که 

جامعه ایرانی، هنوز یکپارچگی خود را حفظ کرده است، اما همدلی 

و کنش اجتماعی مردم در هنـــگام بروز بحران‌ها و حوادث، باز هم 

یادآوری کرد که همدلی ملی در ذات ایرانیان است و فراموش‌شدنی 

نیست. در این هنگامه است که حتی مراسمی مثل فستیوال کوچه که 

بان برای اختلاف‌افکنی و دوقطبی کردن جامعه به  رسانه‌های فارسی‌ز

دنبال سوءاستفاده از آن بودند، تبدیل به نمادی از همدلی اجتماعی 

می‌شود. ســـوگ جمعی که بعد از حادثه بندر در فضای اجتماعی، 

سیاســـی و فرهنگی جامعه نمود پیدا کرد، حتی باعث شد چهره‌های 

ضدایرانی حامی صهیونیسم که از بروز این حادثه تلخ، کف و سوت 

یشـــه  می‌زدند، به حاشـــیه بروند و مجال بروز و ظهور پیدا نکنند. ر

این انســـجام اجتماعی را که برای فروپاشی آن در سال‌های گذشته 

یخی  یادی شـــده اســـت، باید در هویت فرهنگی و تار تلاش‌های ز

یخ، این گزاره را اثبات می‌کند  ایرانی‌ها جست‌وجو کرد. نگاهی به تار

که مردم ایران در همه بحران‌هایی که پشـــت سر گذاشته‌اند، همدلی 

ملـــی و یکپارچگی خود را حفظ کرده‌اند. نمود عینی این همدلی در 

حادثه بندر بود که باعث شـــد در عین وقوع حادثه‌ای تلخ، گرمایی به 

جامعه ایرانی پمپاژ شـــود و به جای ایستادن صرف روی تلخی این 

حادثه، همدلی اجتماعی را به تصویر بکشـــد که مشابه آن در کمتر 

کشوری دیده شده است. 

ادامه از صفحه یک
پاییز 96 بود. برای مستندسازی و تهیه گزارش از زلزله سرپل ذهاب  3
به منطقه رفتم. گفتند مسیر بسته است و باید با یکی از این هلی‌کوپترها پرید. 

خیال کردم جاده بر اثر زلزله خراب شـــده و قابل‌استفاده نیست. نگو منظور 

از بسته شدن جاده، ترافیکی بود که خودروهای شخصی ساخته بودند. یکی 

از بچه‌ها فیلمی از بالا گرفت که روی نِت است. مردم از جای‌جای ایران با 

خودروی شخصی برای کمک آمده بودند. وقتی رسیدم با چند نفری‌حرف 

زدم. باور نمی‌کنید یکی از مشـــهد با نیسان آمده بود و نان خشک و کنسرو 

آورده بود. یکی از اهواز آمده بود و پشت ماشین را برای بچه‌ها پر از عروسک 

کرده بود. یکی از زنجان پتو بار زده بود. وَه که چه صحنه‌هایی! دو دختر 4 و 

7 ساله، پدر و مادرشان را از دست داده بودند و هنوز کسی از خانواده پدری 

و مادری‌شـــان سراغشان نیامده بود. سربازی اهل بیرجند تا صبح پای خانه 

این‌ها پست داد که نترسند. روایت کامل همین قصه را یک وقتی یک جایی 

نوشته بودم که یادم نیست کجا! که کم نیست از این روایت‌ها؛ از سیل لرستان 

و خوزستان تا زلزله خوی و کجاست که مردم نباشند.

مردم ما صبح که بیدار می‌شوند، با اخبار مواجه نیستند، بلکه با جنگ  4

روانی تمام‌عیار داخلی و خارجی مواجهند و بعید می‌دانم ملتی شـــبیه ملت 

ما این‌طور توســـط رسانه‌ها زیرضرب باشد. وقتی زیرفشار اینچنینی بتوانی 

هنوز هویت جمعی‌ات را حفظ کنی و فارغ از علایق سیاســـی و اجتماعی، 

خودت را زیرعنوان »ملت« بیاوری و در بزنگاه‌هایی چون ماجرای بندرعباس، 

این ملت بودن را به رخ بکشی، یعنی هرچه از خوبی که ملت‌های دنیا دارند، 

تو تنها داری.  یک‌صدم این جنگ روانی که علیه مردم ما برقرار است، می‌تواند 

 موزائیکی همسایه را به 
ً
کمتر از نیمروز کشـــورهای جدیدالتأسیس و بعضا

فروپاشی بکشاند.

حضور و ابراز احساســـات مردم و شلوغ شدن پایگاه‌های انتقال خون،  5
در این یکی دو روز برای حادثه بندرعباس، تأیید دیگری بر »ملت« بودن مردم 

ایران است. تجزیه‌طلب، تحریم‌طلب و آن‌ها که برای رساندن بمب‌افکن‌ها به 

ایران به التماس افتاده‌اند، صدای مردم ایران را شنیده‌اند: »ما زنده‌ایم.«

و یکی از غصه‌ها، بی‌تفاوتی‌های دوستان در مواجهه با مردم و »ندیدن«شان  6
است. مساوی گرفتن چند اکانت اینستاگرامی و توییتری یا تجمعی چند ده نفر با یک 

ملت 90 میلیونی پراحساس و باعاطفه عین جفاست. مردم را باید دید و پشت سرشان 

راه افتاد؛ چراکه این مردم خوب می‌دانند که دوست داشتن وطن ضرورت است.

ادامه از صفحه یک 
درواقع رضا پهلوی، حامد اسـماعلیون، شـیرین عبادی و حسـین رونقی که 

حادثه بندرعباس را به گردن حکومت می‌اندازند، نقش همان افرادی را بازی 

می‌کننـد که مشـکلات روانـی دارند و می‌خواهند واقعیت‌هـا را انکار کنند. 

مغزهـای کوچـک: در هیچ‌کجـا در دنیـا یـک حادثـه را بـه گـردن  1
حکومـت نمی‌گذارنـد، آن هـم در ایـن روز‌هـا کـه دولت‌هـا در حـال 

کوچک‌سـازی هسـتند و بسـیاری از وظایـف بـه بخش‌هـای خصوصـی 

واگـذار شـده اسـت. فقـط ذهن‌هـای عقب‌افتـاده چنیـن افـکاری را رواج 

می‌دهند. 

اسـتقرار در جبهـه دشـمن: بـه جـای دفاع از وطن، هیچ‌گاه دشـمن  2
 به او 

ً
 کیسـینجر در جلسـه با زلنسـکی قطعا

ً
را سفیدشـویی نمی‌کننـد. مثال

نگفته که تو بی‌عرضه‌ای که بخشـی از خاک کشـورت را از دسـت داده‌ای، 

بلکـه پوتیـن و زیاده‌خواهـی او را متهـم می‌کنـد. در بحران‌هـا امـا امثال این 

 طرف اسـرائیلی‌ها هسـتند. حتی در حادثه‌های تروریسـتی هم 
ً
افراد رسـما

تـوان محکـوم کـردن تروریسـت‌ها را ندارند و خیلی سـریع، مانند کودکان، 

بـه طـرح حکومـت اشـاره می‌کنند؛ شـبیه کودکـی که اعداد را بـه طور کامل 

یاد ندارد و هنگام محاسبه با اعدادی که بلد است، مانور می‌دهد. 

مورچه‌هـا در هنگامـه باران: مورچه‌ها وقتی باران شـروع می‌شـود،  3
افـق دیدشـان تنهـا همـان خانـه کوچک خودشـان اسـت و تصـور می‌کنند 

دنیـا بـه پایـان رسـیده اسـت، آن‌ها افق دیدشـان محـدود اسـت و نمی‌بینند 

کـه ایـن بـاران فقـط خانـه آن‌هـا را نابـود کرده اسـت و در دنیا اتفـاق دیگری 

نیفتـاده. فکـر سـاده ایـن چهـار نفر هـم مثـل مورچه‌هاسـت. در جهانی که 

نظـم جدیـدی در حـال شـکل‌گیری اسـت، ایـن چهـار نفـر هـر اتفاقـی در 

هستی را به جمهوری اسلامی ربط می‌دهند! 

سـربازانی بـا اعتمـاد به نفس پاییـن: در ذهن این چهـار نفر، ایران  4
تـوان هیـچ‌کاری نـدارد و بایـد بـه دهـان امثال نتانیاهـو نگاه کند تـا تکلیف 

را روشـن کنـد. این‌هـا حتـی تـوان دفـاع از وطـن خودشـان را هـم ندارنـد، 

چـون اعتمـاد بـه نفـس کافـی ندارنـد و سـربازانی در خدمت ایـده نتانیاهو 

هسـتند. حتـی اگـر نتانیاهـو به کشورشـان حملـه کند، آن‌ها تـرس دارند که 

 به حکومت حمله می‌کنند! 
ً
حرفی بزنند و مجددا

مشـابه آدم‌آهنی‌هـای آلبانـی: چنـد سـال پیش عکسـی از فعالیت  5
نیرو‌هـای سـازمان منافقیـن در فضـای مجـازی منتشـر شـده بود که مشـابه 

آدم‌آهنی‌هـا در پـای سیسـتم‌هایی در حـال تولیـد خـط خبری بـرای اربابان 

خـود بودنـد. پهلـوی تـا اسـماعلیون و رونقی هم مشـابه همـان آدم‌آهنی‌ها 

 مطالبـی را می‌گوینـد کـه در جنـگ بـه نفع آمریکا و اسـرائیل باشـد و 
ً
صرفـا

 منتظرند دسـتور صادر شـود و آن‌ها 
ً
هیـچ حرفـی بـرای ارائـه ندارنـد و صرفا

در خط تنظیم‌شده حرکت کنند. 

کم‌عقل‌هـا: ایـن چهـار نفـر در سـال شـاید هـزاران بار بـه حکومت  6
حملـه می‌کننـد. عقـل حکـم می‌کنـد که نقد‌هـای کوچکی بـه جنایت‌های 

طـرف غربـی یـا اسـرائیل هـم صـورت دهنـد، امـا حتـی یک نقـد کوچک 

هـم صـورت نمی‌گیـرد. ایـن کار فقـط از کم‌عقل‌هـا برمی‌آیـد و جالـب 

است که این افراد از انسانیت دفاع می‌کنند. 

مسـعود رجوی‌های کم‌هوش‌تر: کار این چهار نفر مشـابه مسـعود  7
رجـوی اسـت؛ ائتالف بـا دشـمن و نشـان دادن اینکه حکومـت علیه مردم 

اسـت. امـا هرچنـد رجـوی بـا سـخنرانی‌های خـود نشـان مـی‌داد، هـوش 

خوبـی دارد؛ ولـی موفـق نشـد. امـا ایـن چهـار نفـر نشـان داده‌انـد که حتی 

 بـه 
ً
تـوان کار‌هـای نـو و جدیـد و سـخنرانی جـذاب را هـم ندارنـد و صرفـا

حرف‌های تکراری بسنده می‌کنند، چون توانی ندارند! 

همگرایی مثبتی بین توده‌های مردم و چهره‌ها در ماجرای بندرعباس به وجود آمده است

آتش همدلی گرم‌تر بود

ما زنده‌ایم

لعنتی‌های ترحم‌برانگیز

میثم مهدیار:
هم‌سرنوشتی ملی در بروز حوادث، در کمتر کشوری دیده می‌شود

یادی برای تضعیف انسجام اجتماعی و چندپاره شدن  نمی‌شود انکار کرد که در سال‌های گذشته تلاش‌های ز

جامعه انجام شـــده، اما ازآنجاکه ویژگی بسیج‌شوندگی یکی از خصائص جامعه ایرانی است، این تلاش‌ها 

چندان نتیجه‌بخش نبوده است، نمونه روشن آن در ماجرای بندر خود را نشان داد. برای بررسی زمینه‌های بروز 

ایـــن ویژگی اخلاقی جامعه ایران با میثم مهدیار، جامعه‌شـــناس گفت‌وگو کردیـــم که در ادامه متن را از نظر 

می‌گذرانید. 

   جوهره فرهنگی ایرانی‌ها باعث می‌شود در حوادثی مشابه انسجام اجتماعی رخ دهد

مهدیـار بـه ایـن موضـوع اشـاره کـرد کـه در سـال‌های گذشـته، تلاش‌هایـی بـرای تضعیـف انسـجام اجتماعـی انجـام شـده و گفـت: 

»یاریگـری و بسیج‌شـوندگی یکـی از خصائـص جامعـه ایرانـی اسـت علی‌رغـم اینکـه بخـش زیـادی از آن بـه بـوم و اقلیـم و وجـوه دینـی 

و آیینـی و مناسـکی آن برمی‌گـردد کـه در کشـور مـا وجـه قـوی‌ای دارد. منتهـا ایـن انسـجام اجتماعـی، یاریگـری، بسیج‌شـوندگی، در 

دهه‌هـای گذشـته به‌خصـوص توسـط ایده‌هایـی کـه در حوزه توسـعه دنبال می‌شـده، تضعیف شـده اسـت. سیاسـت‌های مختلف توسـعه 

شـهری، توسـعه روسـتایی، توسـعه اقتصـادی یـا فرهنگـی یـا در حـوزه کشـاورزی، اصلاحـات ارضـی، این‌هـا آن فضـای تاریخی سـنتی 

جامعـه مـا را بـه هـم‌ زده و باعـث تغییـرات و جابه‌جایی‌هـای بـزرگ فرهنگـی و جمعیتـی شـده اسـت. وقتـی جابه‌جایی‌هـای جمعیتـی و 

 آن حافظـه تاریخـی و حافظـه جمعـی فرهنگـی کـه در مشـارکت، پررنـگ بـوده، تضعیـف 
ً
مهاجرت‌هـای بـزرگ اتفـاق می‌افتـد، قاعدتـا

می‌شـود، امـا علی‌رغـم همـه فشـار‌هایی کـه سـاختار‌های توسـعه‌ای و نهاد‌هـای جدیـد در جوهـره فرهنگـی و هویـت تاریخـی ایرانیـان 

آوردنـد؛ امـا بـه نظـر می‌رسـد، هنـوز رشـحات قابل‌توجهـی از آن جوهـره فرهنگـی وجـود دارد و خـودش را در بحران‌هـا نشـان می‌دهـد. 

در یـک دهـه اخیـر چنـد بحـران مختلـف در دنیـا داشـتیم کـه این‌هـا خودشـان را نشـان دادنـد. برای مثـال کرونا را داشـتیم، بخـش زیادی 

از کنش‌هـای یاری‌گرانـه و مشـارکتی ایرانی‌هـا در دوره کرونـا اتفـاق افتـاد. در زلزلـه سـرپل‌ذهاب نیـز همیـن اتفـاق افتـاد. حادثـه متروپل 

آبـادان را داشـتیم، حادثـه پلاسـکو. اینکـه حادثـه‌ای در بندرعبـاس یـا آبـادان یـا تهـران رخ می‌دهد و یک هم‌سرنوشـتی ملی اتفـاق می‌افتد 

و همـه کشـور درگیـر می‌شـوند در کمتـر کشـوری اتفـاق می‌افتـد، کشـور‌های دیگـری مثـل آمریکا کـه مهد بلایـای طبیعی هسـتند، وقتی 

اتفاقـی در یکـی از ایالت‌هـا می‌افتـد، بقیـه کشـور‌، خیلـی درگیـر ماجـرا نمی‌شـوند. حتـی وقتـی یـک اتفاق در چنـد ایالت اتفـاق می‌افتد 

بقیـه ایالت‌هـا درگیـر نمی‌شـوند. امـا در ایـران آن جوهـره فرهنگـی و هم‌سرنوشـتی باعـث می‌شـود در چنیـن حوادثـی جنب‌وجـوش ملی 

اتفـاق بیفتـد، علی‌رغـم اینکـه ممکـن اسـت ایـن کنش‌هـا بـه نسـبت چنـد دهـه قبـل مقـداری ضعیف‌تر شـده باشـد؛ امـا به نسـبت بقیه 

جوامـع و کشـور‌ها در سـطح بالایـی قـرار دارد.«

   حفظ جوهره فرهنگی ایرانی‌ها نیازمند برنامه‌ریزی در حوزه‌های هویتی

مهدیـار درمـورد اینکـه چطـور می‌تـوان ایـن تصویـر همبسـتگی اجتماعـی را حفـظ کـرد، گفـت: »بخـش زیـادی از تحلیـل ایـن جوهـره 

فرهنگـی، به‌خاطـر سیاسـت‌های توسـعه‌ای و مدیریـت برنامه‌ریـزی توسـعه در ایـران اتفـاق افتـاده اسـت، ازاین‌جهـت فقـط وقتـی می‌توان 

ایـن جوهـره را حفـظ و تقویـت کـرد کـه برنامه‌ریزی‌هـای مـا بـرای توسـعه، مبتنـی بـر ایـن تاریـخ و فرهنـگ باشـد. یعنـی در حوزه اندیشـه 

توسـعه مـا بایـد اصلاحاتـی انجـام دهیـم کـه بتوانیـم آن را حفـظ کنیـم. اگـر بـه همیـن شـیوه و مسـیر و رونـدی کـه در توسـعه در چنـد دهه 

، هـر روز، بیشـتر از قبـل تحلیـل مـی‌رود، ایـن نیازمنـد آن اسـت کـه مـا در حـوزه اندیشـه‌ای توسـعه، 
ً
گذشـته داشـتیم ادامـه دهیـم، طبیعتـا

جامعه‌شناسـی توسـعه، مردم‌شناسـی توسـعه و برنامه‌ریزی توسـعه نسـبتی با پتانسـیل فرهنگی و جوهره فرهنگی تاریخی داشـته باشـیم و 

برنامه‌ریـزی مـا مبتنـی بـر آن مؤلفه‌هـا باشـد، جامعـه ایرانـی را بـر اسـاس آن حافظـه تاریخـی و فرهنگـی شناسـایی کنیم و توسـعه‌مان را در 

همـان راسـتا و بـا اسـتفاده از ظرفیت‌هـای همـان تاریـخ و فرهنـگ جسـت‌وجو کنیـم.«

   در بحران است که با جوهره جامعه آشنا می‌شویم

علی‌رغم وجود شـــکاف‌های اجتماعی و درحالی‌که این‌طور القا می‌شـــد که انسجام اجتماعی، کم‌رنگ شده، مواجهه مردم با حادثه بندر، 

نشـــان داد این همدلی اجتماعی همچنان حفظ شـــده، مهدیار در مورد حفظ این هویت تاریخی، گفت: »هویت یک مفهوم چندلایه است. 

ســـطوح مختلف هویت ممکن است در کشاکش‌های سیاســـی، اقتصادی و اجتماعی واکنش‌هایی داشته باشد. اما در چنین بحران‌هایی و 

هرچقدر عمق این بحران‌ها بیشتر باشد، سطوح زیرین لایه‌های هویتی بیشتر خود را نشان می‌دهد. در بحران است که با جوهره جامعه آشنا 

می‌شـــویم، آنجایی که افراد در معرض ریسک قرار دارند، از جهت وجودشناختی دچار بحران هستند، آنجاست که ذات و جوهره اجتماعی 

خود را نشـــان می‌دهد. به همین خاطر عمده یاری‌گری‌ها و مشارکت‌هایی که افراد دارند بیشتر خود را در بحران‌ها نشان می‌دهد، مگر اینکه 

به‌واســـطه مناسک اجتماعی تثبیت شده باشـــد، تبدیل به یک عرف شده باشد، مثل آیین عاشورا که مردم نذری می‌دهند، به هیئت‌ها کمک 

می‌دهند و خودشان مشارکت می‌کنند. اما خارج از آیین‌ها و مناسک، وقتی خود را به شکل جدی نشان می‌دهد که افراد و جامعه خود را در 

معرض یک بحران بزرگ ببینند. به‌واسطه آن بحران‌ها راحت‌تر می‌توان لایه‌های پنهان جامعه را درک کرد و این خصیصه مشارکت و یاریگری 

جزء آن لایه‌های بنیادین و زیرین هویت اجتماعی و فرهنگی ما شده است.«

حسین شهرستانی: 
همدلی در بحران در ژنوم هویتی ایرانی‌هاست

 یکی از علل مشخصی که باعث می‌شود، جامعه ایرانی، علی‌رغم چالش‌ها و چندپارگی‌هایی که دارد در مواقع بروز بحران، 

تصویری از همدلی اجتماعی نشـــان دهد، به ریشه‌های تاریخی و فرهنگی جامعه ایرانی برمی‌گردد. در چند سال اخیر، 

نمونه‌های زیادی از رفتار مردم مقابل چشـــم قرار دارد که علی‌رغم وجود اختلاف‌ها، در مواقع بروز بحران، یکپارچه ابراز 

همدردی می‌کنند. اتفاقی که بعد از ماجرای انفجار در بندر شهید رجایی رخ داد نیز در زمره همین موارد قرار دارد، برای بررسی 

علل بروز این تصویر همدلانه در جامعه ایرانی، با سیدحسین شهرستانی، جامعه‌شناس گفت‌وگو کردیم که در ادامه متن آن را از نظر می‌گذرانید. 

   همدلی اجتماعی در هویت ایرانیان ریشه دارد

ریشه‌های تاریخی و فرهنگی رفتار ایرانیان است که باعث می‌شود، در هنگامه بروز بحران‌هایی مشابه انفجار بندر شهید رجایی، همدلی اجتماعی 

بروز و ظهور پیدا کند، موضوعی که سیدحسین شهرستانی در تحلیل اثرات اجتماعی به آن اشاره کرد و گفت: »یک بخشی از این تصویر ناشی از 

پشتوانه‌های فرهنگی و هویت فرهنگی ایرانیان است که به هر صورت از دیرباز در این لحظات خود را نشان می‌دهد. در واقع ایرانیان، یک جوهره 

فرهنگی و یک سرشت تاریخی دارند که این سبب تداوم تاریخی هویت ایرانی، در طول هزاره‌ها شده است و این سرشت فرهنگی و هویت تاریخی 

خـــود را در ایـــن مقاطع ظهور و بروز می‌دهد. مهم‌ترین نمود آن هم یـــک جمع‌گرایی و عبور از تنش‌های فردی، قومی، محلی، زبانی، جناحی و 

اینهاست که باعث می‌شود در عبور از مدار‌های تنگ یک هویت ملی، ظهور و تداوم پیدا کند. این خصلتی بود که ایرانیان در طول تاریخ داشتند. 

اولین نقطه‌ای که در تاریخ این ویژگی را نمایان کرده است، به شهادت بسیاری از متفکران منجمله هگل، ایران بوده است. به تعبیر هگل، ایران اولین 

ملت تاریخی و اولین نقطه شروع تاریخ جهانی است، از این جهت که در ایران بود که اولین‌بار در تاریخ یک هویت فراگیر ملی شکل گرفت که فراتر 

از چهارچوب‌های تعلق قومی، زبانی و محلی و فردی، موضوع همبستگی و فداکاری یک ملت قرار می‌گیرد و این نقطه تأسیس یک ملت و مفهوم 

ملیت است. تلقی مدرن از مفهوم ملیت در دوران جدید، بعد از وستفالیا و در دوره وستفالیا به وجود آمده است. اما مفهوم عامی از امر ملی در نقطه 

آغاز تاریخ از ایران شکل گرفته و در طول تاریخ هم تداوم پیدا کرده است، ملت‌هایی در طول تاریخ، دستاورد‌هایی برای تاریخ جهانی داشتند ولی 

دیگر تداوم نداشـــته و نوبت را به کشـــور‌های دیگر دادند، برای مثال یونان در مقطعی، مهد تفکر سیاسی، مهد جمهوریت، مهد شکل‌گیری فلسفه 

بوده اســـت، اما در همان عصر باســـتان، تمدن یونان این ویژگی خودش را از دست می‌دهد و پس از آن به رم و دیگر مناطق اروپا منتقل می‌شود. یا 

 به تعطیلات تاریخ رفتند. 
ً
هند، چین و مصر هرکدام در مقطعی در تاریخ یک وجه تازه‌ای از تمدن را به مثابه دستاورد بشری عرضه کردند اما بعدا

اما می‌توان گفت ملت ایران، در نقطه سپیده‌دم تاریخ، نخستین بار طرح یک دولت جهانی و هویت ملی فراگیر را طرح می‌کند و این هویت را هم 

از دست نمی‌دهد و به صورت مداوم تا امروز آن را حفظ کرده است. این تداوم، خودش یک خصلت استثنایی به تاریخ ایران داده و در این مقاطع 

 می‌سوزد و از خاکسترش دوباره ‌زاده 
ً
هم خودش را نشـــان می‌دهد. در واقع در شـــرایط عادی و روتین، این هویت تاریخی، ققنوسی است که دائما

می‌شـــود، در شـــرایط عادی چهره خودش را آشکار نمی‌کند. در شرایط عادی مردم ما همان خصلتی را دارند که هرملتی، هرجامعه‌ای و توده مردم 

دارند. ممکن است نابردباری‌هایی داشته باشند، ممکن است رفتار‌های بهنجار و نابهنجاری داشته باشند، اما در شرایط استثنایی و خاص، یکباره 

انگار آن ژنوم فرهنگی، آن ذخیره ژنتیکی فرهنگی، خودش را آشکار می‌کند و بروز می‌دهد. آن عنصر مرکزی این ذخیره فرهنگی هم اسمش، آیین 

جوانمردی و روحیه فتوت است. بخش مهمی از این جوانمردی هم همین همیاری و نوع‌دوستی است.«

   با وجود تهاجم‌های رسانه‌ای، چهارچوب‌های هویتی و فرهنگی‌مان را حفظ کردیم 

شهرستانی به این موضوع هم اشاره کرد که تلاش‌ها برای از بین بردن امر ملی چندان بی‌تأثیر نبوده، کمااینکه هجمه‌های گسترده‌ای هم برای از میان بردن امر 

ملی انجام شده و گفت: »این تأثیر ضرب در بازتاب‌ها و فوکس‌های رسانه‌ای عظیمی می‌شود که در ایران وجود دارد و هیچ ملتی، در هیچ جای تاریخ، این 

تهاجم رسانه‌ای را تجربه نکرده است، این در آن ضرب می‌شود و در جامعه تنش ایجاد می‌کند. نکته عجیب داستان این است که همچنان در مقاطع حساس 

تاریخی، زمانی که شرایط عادی به‌هم می‌ریزد و یک موقعیت استثنایی به وجود می‌آید، آن جوهره تاریخی، این حجاب‌ها را کنار می‌زند، ظرفیت‌های خودش 

را آزاد می‌کند و باعث می‌شود ما بتوانیم، از این مقاطع تاریخی عبور کنیم. در طول تاریخ و نه‌تنها در این 40 سال اینگونه بوده است، زمانی که مغول وارد ایران 

شده، اسکندر حمله کرده، حمله اعراب که اگرچه باعث ورود اسلام به ایران شده و موهبتی برای فرهنگ ایران بوده است، اما ستمگری‌های زیادی هم داشتند 

و حوادث زیاد دیگر، اما بالاخره این تاریخ تداوم پیدا کرده است و توانسته بعد از هر بحرانی، قد راست کند و از بحران عبور کند. در دوره معاصر، از قبل از 

مشروطیت و جنگ‌های بین‌الملل، بحران‌های دیگری داشتیم. اما در مجموع توانستیم به مثابه یک ملت با زخم و خونریزی و دشواری، اما چهارچوب‌های 

هویتی و فرهنگی خودمان را حفظ کرده و تداوم پیدا کنیم.«

شهرستانی در مورد اینکه می‌شود چه اقداماتی انجام داد که اثر این همدلی اجتماعی حفظ شود و دستاورد‌های این همدلی از دست نرود، گفت: »در 

مقطعی در زلزله کرمانشاه، یک بخشی از اینفلوئنسر‌ها و سلبریتی‌ها تلاش کردند که از این انرژی آزاد شده اجتماعی برای خودشان بارگیری کنند. 

بخشی از جامعه هم به خاطر اینکه مقداری بی‌اعتمادی نسبت به چهارچوب‌های رسمی کمک‌رسانی پیدا کرده بود، به سمت آن‌ها رفت و آب در 

آسیابشان ریخت. اما همان تجربه‌ای شد برای اینکه مردم هم به این فرایند‌ها بدبین شدند. الان از طرف مردم، این اعتماد و همراهی وجود دارد. با 

همه اعوجاج‌های ارتباطی بین دولت و ملت، به هر حال مردم ترجیح می‌دهند به نسبت چهره‌های خلق‌الساعه و مدعی، به چهارچوب‌های رسمی 

اعتماد کنند. از آن طرف هم چهارچوب‌های رسمی هم تجاربی پیدا کردند و امیدواریم از این تجربه درس بگیرند و مراقب باشند که مردم احساس 

نکنند که همدلی و همراهی آن‌ها مصرف می‌شود.«
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